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تاريخ نگارى ايران در قرن بيستم
 (حافظه، فراموشى، دروغ پردازى)

نويسنده: كامران صفامنش
مترجم: پروانه نادرنژاد

ــتم در خصوص همبستگى دولت ملى تا حد زيادى به واسطه پروژه هاى سياسى  تاريخ نگارى ايران در قرن بيس
ــت. [تاريخ نگارى] نوشتن درباره تاريخ مردمى است كه از مرحله اى منفعل به مردمانى  ــكل گرفته اس بحث انگيز ش
ــخص ملى كه  ــده اند) كه از طريق دولتى مدرن با مرزهاى باثبات و مش ــا اراده و مصمم بلوغ يافته اند (تبديل ش ب
قاطعانه بر گذشته ضبط شده و ساخته شده و ماندگارى تكيه دارد كه اين گذشته به وطور قوى و بيش از پيش از 
طريق سياست كنونى بازسازى شده است. تلاش براى [يافتن] ريشه ها و زمينه هاى تاريخى براى زندگى مردم در 
ــده ضرورت دارد و حتي به عنوان ملتى ارضى تا تداوم ارضى داشته  ــخص و داراى هويت شناخته ش قلمرويى مش

باشند. اما اين امر اغلب منجر به استقلال آنها مى شود. 
ــت حاضر است كه گذشته را بازسازى كند؛ همچنين  ــاختار دولت مدرن نه تنها [وظيفه] سياس به هر حال در س
وظيفه تاريخ نگارى ارائه شناخت از يك رژيم و مشروعيت بخشيدن به اقتدار آن از طريق بازسازى فرهنگ سياسى 
به واسطه خاطرات منتخب از گذشته حتمى است. ارتباط با گذشته فرضى يا واقعى، الحاق به دودمان هاى اصيل يا 
ساختگى يا حتى اسناد جعلى در علم سياست تبديل از يك هويت ارضى يا دولت ارضى به هويت ملى و دولت ملى 
استثنائى نيست. همه اين وظايف در دستور كار تاريخ نگارى قرار دارند و داراى مشروعيت هستند به منظور شكل 

دادن به پيوند ناگسستنى و مهم با گذشته دوران سازى كه توانايى دارد شكاف بين مبدأ و واقعيت آن را پر كند. 
عمل به چنين تلاشى با سردرگمى و تعلق خاطر بسيار زيادى خاتمه مى يابد. اين امور همواره سؤالاتى از قبيل 
ــه هاى [تاريخى]اش و نگارش گذشته اش است؟ خاطره از آنِ چه كسى است؟  ــى در جستجوى ريش اينكه چه كس
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ــتگى قومى يا مذهبى واقعاً در ضبط گذشته كشور مهم  ــيت، وابس خاطرات آن ها به چه كار مى آيند؟ آيا طبقه، جنس
است؟ اگر تاريخ همان طور كه اى. اچ. كار استدلال مى كند، گفتگوى بين هم اكنون و گذشته است، پس فرهنگ 
سياسى كنونى تا چه حدى مورخان را به معرفى مشخصى از گذشته اى كه بسيارى از نيازهاى سياسى روز را پاسخ 
ــى مى تواند درباره تاريخ يا تاريخ هاى يك ملت صحبت كند؟ تاريخ نخبگان يا  ــازد؟ آيا كس مى دهد، رهنمون مى س
تاريخ فرودستان؟ تاريخ جنسيتى يا تاريخ غير جنسيتى؟ تاريخ صورى يا تاريخ اقليت ها. تاريخ نگارى با پرسش هاى 
ــازى كند و هويت يا هويت هاى  ــى را بازس ــت كه از يك يا چند راه، قصد دارد فرهنگ سياس متعددى مواجه اس

جديدى براى دولت ملت هاى در حال ظهور بسازد. 
ــت، در حالى كه مورخان غالباً  ــته، تغييرناپذير اس با اين حال نبايد خود را فريب دهيم كه قضاوت ما درباره گذش
تمايلى به نگارش درباره معاصران ندارند. داستان آن ها درباره گذشته و تجزيه و تحليشان از گذشته به واسطه نيازها 
ــت. در حال حاضر است كه صنايع و فنون ضبط گذشته، آن هم گذشته  قطعى،  ــكل گرفته اس و اعمال امروزى ش
گذشته  انتخابى كه از طريق منشور امروز ما به زمان حاضر مى رسد، اين امر ممكن است در پروژه هاى فراگير مثل 
نگارش تاريخ ملى ملتى كه هر گروه سياسى و اجتماعى هم اكنون به ضبط گذشته و مطالعه و بررسى آن  بپردازد، 
مشهودتر باشد. بر اين اساس اعتبار وقايع بزرگ تاريخى مثل انقلاب، كودتا يا هر تغييرى در بى ثباتى حكومت در 
ارزيابى مختلف در نوسان است. تاريخ نگارى قرن بيستم ايران در ميان بسيارى از حكم هاى اين دفاعيات است. 

ايران در جريان تاريخ نگارى خود، ادوار بسيار مهمى را تجربه كرده است. قرن بيستم از اين جنبه دور از استثناء 
بود. نابسامانى هاى سه جنگ بزرگ (18-1914) ، (45-1939) و (88-1980م) موجب مرگ صدها هزار نفر شد. 
ــى و دو انقلاب 9-1905م،  ــه كودتاى1908، 1921، 1953م، تغيير روابط قدرت ميان نخبگان نظامى و سياس س

82-1978م منجر به تغييرات اساسى در ترتيبات سياسى ـ اجتماعى شد. 
ــابه تاريخ نگارى اروپا، اين نوع تغييرات شديد در [تاريخ نگارى] ايران آشكار شده، بيشتر از هرجاى ديگرى  مش
ــه وضوح از طريق عناصر  ــتم تاريخ نگارى ايران ب ــت. تا قرن بيس ــه درك جديدى از تاريخ نگارى بوده اس در زمين
تبارشناختى، دودمانى و سياسى اداره مى شد. تاريخ نگارى ايران تحت سلطه عناصر سياسى، دودمانى و تبارشناختى 
بود. با اين حال، ايران در سراسر تاريخ قرن بيستم و به ويژه در دوره بعد از انقلاب مشروطيت (9-1905م)، شاهد 
ــكل گيرى دولت مدرن كمك كرد. بنابراين به تدريج راه را براى ايجاد  ــى جديدى بود كه به ش تولد فرهنگ سياس

يك مكتب جديد در تاريخ نگارى ايران هموار كرد. 
ــد  ــفته و نامنظمى رش ــتم به طور آش پژوهش هاى تاريخى در زمينه تحولات اجتماعى خارق العاده در قرن بيس
ــى،  ــخص كرد. اولين حوزه، تصوير كلان سياس ــه حوزه را در پژوهش هاى تاريخى مش ــت. مى توان س كرده اس
ــاور را توصيف مى كند. اين رويكرد از بالا  ــى ـ نظامى، نمايندگى هاى ديپلماتيك و الگوى نظام ب ــات خارج ارتباط
ــال نقش مهمى را بازى كرده، منجر به پژوهش هاى جالبى در مورد جنبه هاى نهادى  به پائين حداقل براى صدس
ــامل مقالات پژوهشى زيادى مربوط به  تاريخ اقتصادى، شهرى و  ــروطيت شده است. دومين حوزه ش انقلاب مش
ــومين ناحيه پژوهشى مربوط به  ــت كه نشان دهنده رشد آن در نيمه دوم قرن بيستم است. س ــى اس جمعيت شناس
تاريخ اجتماعى ايران است. حوزه سوم در ايران روند توسعه را كمتر پيموده، اما استيلاى جهان بينى در نظريه هاى 
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جامعه شناسى منجر به شناخت تاريخ اجتماعى ايران به واسطه برخى از دانشگاهيان شده است. 
در دهه 60 و70 روند قابل توجهى در تاريخ نگارى ايران ايجاد شد كه عمدتاً روى حوادث قرن نوزدهم و بيستم 
ــعه يافته كه در طول آن زمانى كه آرشيوهاى ديپلماتيك  ــته اند و در ميان مورخانى از ايران و خارج توس تمركز داش
ــه و ايران به وسيله مورخين مورد استفاده قرار گرفتند. پس از انقلاب اسلامى (در سال82-1979م)  بريتانيا، فرانس
ــدى در خواندن تاريخ گذشته كشور در  ــى [ايران] شد، علاقه روبه رش ــته سياس ــت مهمى با گذش كه باعث گسس
ــترس بودن مطالعات آرشيوى جديد راجع به دوران  ــت. در دس ــلامى به وجود آمده اس دو دهه پهلوى و انقلاب اس
ــيارى از محققان به  ــت. به علاوه بس ــته) را ميدان داده اس قاجار، به علاقه در حال ظهور (به خواندن تاريخ گذش
ــه و علل انقلاب اسلامى ايران پرداخته اند، در حالى كه در بسيارى  ــترده اى به تفسيرهاى تاريخى از ريش طور گس
ــت الهام گرفته اند. در خارج از ايران، در بريتانيا و ايالات  ــى و سياس از موارد از نظريه هاى برگرفته از جامعه شناس
ــدند كه همكارى هاى مهمى در  متحده جامعه كوچكى از محققان  به خصوص پس از جنگ جهانى دوم ظاهر ش

زمينه تاريخ نگارى ايران داشته اند. 
ــان داده اند. در اتحاديه جماهير  با وجود اين، آن ها ترجيحات خاصى را براى نمونه ها و جنبه هاى قطعى آن نش
شوروى، همواره مورخين علاقه مند به تاريخ ايران وجود داشته، اما نشريات آن ها در چارچوب تحميلى ماركسيسم ـ 
لنينيسم محدود شد. مطالعه دقيق تاريخ نگارى ايران در 150 سال اخير، خصوصاً طى قرن بيستم، تلاش منسجمى 
ــاهده خاطرات انتخابى و  ــاخت هويت جديد ايران از طريق مش ــطه مورخين ايرانى و غير ايرانى براى س را به واس
يادآورى در ثبت و ضبط گذشته نشان مى دهد. فراموشى و بازيابى گذشته انتخابى از طريق انگيزه هاى ايدئولوژيك 
ــلطنت و در طول حكومت جمهورى اسلامى به منظور ارائه شكل جديدى  از خودآگاهى تحقق  قومى در دوران س
ــلامى در ايران  ــيس اس ــى در دو دوران رژيم پهلوى و نظام تازه تأس يافت. چنين خودآگاهى اى براى تثبيت سياس
ضرورى بود تا خود را از گذشته قطعى جدا كنند تا به آنچه گمان مى كنند، ملحق نشوند. اين قضيه به همان اندازه 
براى هر دو حاكميت سياسى اهميت دارد تا يك فرهنگ جديد آخرالزمانى در شكل جبرگرايى پيش گويانه و نهايتاً 
ــم انداز جديدى از گذشته مصون از آرمان هاى  ــازند. اين نوع تاريخ نگارى ظاهراً تلاش دارد تا چش كنترل آينده بس

آينده بسازد. 
ــفورد در زمينه  ــگاه آكس ــت كه نگارنده در دانش ــمينارى اس ــه از مقالات كتاب حاضر، حاصل س ــن مجموع اي
تاريخ نگارى فرهنگ سياسى ايران در قرن بيستم سازماندهى كرده ام. من در فراخوان اوليه در حالى كه براى هر يك 
ــتدلال كردم تا [هركدام] حوزه خاصى از تاريخ نگارى مدرن ايران را انتخاب كنند،  ــركت كنندگان در سمينار اس از ش
ــت آزمودن راهى باشد كه در حال حاضر بررسى ما از گذشته را  ــترك ما ممكن اس تأكيد من بر آن بود كه فصل مش
بازسازى كرده است. در همين زمان، بر نياز به بررسى چگونگى تاريخ نگارى ايران، تعامل با فرهنگ سياسى كشور 
ــه خواندن تاريخ نگارى جديد ايران  ــتم تأكيد كردم. در اين كنفرانس، همكارى مهمى در زمين ــران] در قرن بيس [اي
ــرزمينى، تاريخ نگارى ملى گرايى سرزمينى، تاريخ نگارى  ــلام گرايان، تاريخ نگارى ملى گرايى س مانند تاريخ نگارى اس
ــيتى پرداخته شود. اين كنفرانس،  ــتى، تاريخ نگارى پيرامونى و تاريخ نگارى جنس توطئه آميز، تاريخ نگارى ماركسيس

زمينه را براى پروژه هاى آتى در زمينه نقش تاريخ نگارى در شكل دادن به فرهنگ سياسى كشور آماده كرد.  


